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محله همدل

با گفته های آقای خشنودی و پیگیری ثبت طرح مسئله در کمپین محله همدل به 
سراغ »عبدالله یوسفی« می رویم؛ مردی که حالا ۵۶ ساله است. در همان چند جمله 
اول می فهمیم که بیابان زدایی شوره زارهای زرین دشت، قصه دیگری هم دارد. این 
روایت برمی گردد به وقتی که  عبدالله یوســفی فقط ۱۹ سالش بود و در جبهه های 
جنگ بارها و بارها شــاهد جانبازی و شــهادت دوستانش شــده بود. به اینجای 
حرف هایش  که می رسد پلک هایش را رو به تیغ آفتاب باز نگه می دارد تا شاید قطره 
اشک جمع شده  در چشمانش بخار شــود و روی صورت آفتاب خورده اش، راه باز 
نکند: »۱۷ سال از عمرم را گذاشتم برای احیای خاک زرین دشت برای بیابان زدایی، 
امروز فقط  همین کار از دســت من  برمی آید. روزگاری فرزنــدان این خاک و بوم 
برای حفظ خاک و تمامیت ارضی  قدم روی معابر مین گذاری شده می گذاشتند  تا 
بدن های بی جانشان معبری شود برای عبور لشگر تا  یک وجب از خاکمان  به دست 

دشمن نیفتد«.

گز شاهی مقاوم است درست مثل خود  ما
یوســفی نگاهش را به ردیف درخت هایی که حالا  قدبلند کرده اند مــی دوزد و ادامه 
می دهد: »من کار بزرگی نمی کنم، فقط درخت می کارم آن هم بی حســاب، تا وقتی 
جان در بدن دارم درخت می کارم. درختانی مقاوم  از نوع  »گز شــاهی«، درختی که 

به گرمای سوزان آفتاب و کم آبی این روزها عادت داشته باشد درست مثل خود  ما«.
 انگار نبض »عبدالله یوســفی« در شــاخ و برگ این درخت ها می زند.  درختانی که 
خودش همه آن ها را یک به یک قلمه زده اســت. فرزندانش هــم از وقتی پا گرفته اند 
قلمه ها را به کمک او و همسرش در زمین کاشــتند و حالا درختانی تنومند شده اند و 

درست مثل فرزندانش که این سال ها قد کشیده اند.
 یوسفی روزهای ســختی را گذرانده تا امروز بتواند دستش را سایه بان چشمانش کند 
و با انگشت اشاره پوشــش جنگلی از درختان را به ما نشــان دهد و بگوید: »خیلی از 
اهالی زرین دشــت برای گذراندن یک روز تفریحی زیر سایه این درخت ها می نشینند 

درحالی که تا همین ۱۰ سال پیش اینجا حتی یک درخت هم به چشم نمی خورد«.

نماینده سازمان بین المللی تشویقش کرد
عبدالله یوسفی در همه این سال ها علاوه بر اینکه شبانه روز قلمه زده، کاشته، آب رسانده 
پاشنه هایش کفشــش را هم ورکشــیده و به تمام ادارات جهاد کشاورزی شهرستان، 
استان و کشور هم سرزده است. هر جا رسیده از طرحش گفته نه اینکه مطالبه خاصی 
داشته باشد او تلاش کرده تا این طرح بومی و محلی را برای بیابان زدایی به همه ادارات 
معرفی کند. یوسفی در کنفرانس سازمان بین المللی  بیابان زدایی که سال ها پیش در 
تهران  برگزار شد حضور پیدا کرد تا از طرح های بیابان زدایی بومی و محلی دفاع کند و 

اتفاقاً طرحش بسیار موردتوجه نماینده سازمان بین المللی قرار گرفت«.
یوسفی درباره اهمیت بیابان زدایی و جنگل کاری یک دنیا حرف دارد، اما در چند جمله 
می گوید: »اجرای پــروژه بیابان زدایی از ۱۰۰ هکتار زمین توســط خانواده ام لبیکی به 
فرمایش و رهبر معظم انقلاب بوده است و من دوست داشــتم یک یادگاری جاودانه از 
خانواده ام برجای بگذارم و به نســل آینده خدمت کنم. من می توانســتم این سرمایه 
زمانی و اقتصادی را در عرصه ای درآمدزا صرف کنم، اما؛ عشــق به طبیعت این حرف ها 

را نمی شناسد«.

گفت وگو با مردی که یک تنه به جنگ بیابان زدایی رفته است

جنگلکاریدرشورهزارهایزریندشت
»عبدالله یوســفی« مرد درختکار ســاکن »زرین دشــت« شهرســتانی نزدیک بــه شــهر داراب و فساســت . او را آقای خشــنودی کارمنــد روابط عمومی جهاد کشــاورزی 
شهرستان زرین دشت به »محله همدل« معرفی کرده است. خشنودی در پویش مهرواره  محله همدل ثبت مسئله کرد تا همه بدانند که این مرد و خانواده اش به تنهایی 

در حال رفع چه مشکل بزرگی هستند. خشنودی می گوید: کاش همه مردم ایران این مرد و خانواده  اش  را بشناسند. او یک تنه به جنگ بیابان زدایی رفته است. 


